
جهان کتاب
١٦سال دوازدهم، شمارة۷  و ۸

درياي  پارس: سـفري  در پهنة  درياي  پارس  از عمق  
تاريـخ  تا به  امـروز. منوچهـر طياب. عكس: اسـعد 
نقشـبندي  و منوچهر طياب. تهران: كتاب  خورشيد، 
۱۳۸۵. ۲۲۸ ص  (۱۹ * ۲۱/۵ سـانتي متر). مصـور 

(رنگي)، جدول.

پس  از انتشار كتاب  درخشانِ  همراه  باد در دل  تنهايي  
ــاي  ايران  به   ــار منوچهر طياب  از كويره كوير، اين  ب
ــوي  خليج فارس  و درياي  عمان  روانه  شده  تا همراه   س
با ساختن  فيلمهاي  مستند خود، كتاب  درياي  پارس  را 

به  علاقه مندان  تقديم  كند.
ــت  كه   ــتي  اس ــاز چيره دس منوچهر طياب  فيلمس
ــندگي  و كارگرداني  بيش  از هشتاد فيلم  مستند  نويس
ــتة  سينما در دانشگاه  و  و آموزشي، سالها تدريس  رش

دريافت  جوايز متعدد از جشنواره هاي  داخلي  و خارجي  
ــت  كه  حاصل  چهل   ــة  خود دارد. او درصدد اس را در كارنام
ــفر به  گوشه  و كنار ايران  را در  ــال  مطالعه  و پژوهش  و س س
ــر سازد و درياي   ــفر در ايران» منتش مجموعه اي  با نام  «س

پارس  نخستين  جلد از اين  مجموعه  است.
درياي  پارس  شرح  شش  سفر پژوهشي  منوچهر طياب  به  
ــفر از اصفهان  به  شوشتر، دزفول   صفحات  جنوب  است. س
ــفر دريايي  از آبادان  به  بندر ماهشهر از  ــپس  س و اهواز و س
ــتم  هجري  طي  كرده   ــيري  كه  ابن  بطوطه  در قرن  هش مس
ــفر از آبادان  (عبادان) با كشتي  از طريق  شط العرب   بود: س
ــور / ماهشهر). طياب   ــي  به  ماجول  (معش و گذر از خورموس
مي نويسد: «منهاي  نخلستانهاي  اطراف  اروندرود تا دهانة  
ــبز و زيبايي  است، مابقي  راه  تا  خليج فارس  كه  مناظر سرس
ــت  كه  ابن  بطوطه  در سفرنامه اش   بندر ماهشهر همان  اس

توصيف  مي كند.» (ص  ۳۵)
ــت  با هدف  تهية  فيلمي   ــفر سوم، سفري  پژوهشي  اس س
دربارة  فرهنگ  حاشيه نشينان  خليج فارس  كه  ركن  اساسي  آن  

موسيقي  محلي  جنوبي  است. سفر از اهواز آغاز مي شود:

ــت  و پيداكردن   ــلوغ  اس ــه  ش ــهر اهواز مثل  هميش «ش
ــاعتي  اين  در و  ــب، كار حضرت  فيل. پس  از س هتلي  مناس
ــافرخانه اي  فرود مي آييم  كه  در  آن  درزدن، بالاخره  در مس
وسط  بازارچة  شلوغي  واقع  است. سروصداي  عابرين  و داد 
ــان  و بوق  ممتد اتومبيلهايي  كه  در كوچه   و فرياد دستفروش
پس  كوچه هاي  تنگ  مجاور بازارچه گير كرده اند، و صداي  
بلند موسيقي  بندري  و عربي  كه  از بلندگوهاي  ريز و درشت  
مغازه هاي  جوراجور اطراف  اين  مسافرخانه  تا ديروقت  شب  
ــروف  كازابلانكا  ــن  را به  ياد فيلم  مع ــد، م به  گوش  مي رس
ــة  معروفترش  همفري  بوگارت  مي اندازد.» (ص   و هنرپيش

(۳۷
ــوي  بندر گناوه   ــود از بندر ديلم  به  س ــير خ طياب  در مس
حركت  مي كند و سپس  با گذشتن  از شهرستانهاي  برازجان  
و اَ هرَم  و عبور از جلگه هاي  سبز و خرم  دشتستان  و تنگستان  
ــي  زنده  از يك   ــد. در اين  بخش  توصيف به  خورموج  مي رس
مراسم  عروسي  خورموجي  آمده  است  با نقل  برخي  شعرها و 
ترانه هايي  كه  در رقص  و پايكوبي  خوانده  مي شود. اقامت  در 
منطقة  دشتستان  براي  طياب  يادآور دلاوريهاي  مردم  آن  در 

برابر اشغالگران  (در جنگ  جهاني  اول) است:
ــني  داغ  ساحل   «در حالي  كه  من  تپه  ماهورهاي  ش
ــيدن  به  امامزاده  مهيمن  پشت  سر  دلوار را براي  رس
ــه  از دريا مي وزد و  ــان  باد گرمي  ك ــذارم، در مي مي گ
ــاحل  مي كوبند،  ــاني  كه  به  س ــة  امواج  خروش همهم
ــواري  از دور و نزديك   صداي  تك  تير تفنگچيان  دل
ــم  مي رسد كه  خود را براي  رويارويي  با قواي   به  گوش
ــتان  آماده  مي كنند. صداهاي  مبهم  و  دريايي  انگلس
صفير گلوله ها از جانب  تنگك  است  كه  فاصلة  چنداني  

با دلوار ندارد.» (ص  ۵۹)
ــي  می كند،  ــري  كه  طياب  ط ــير ديدني  ديگ مس
ــت. نرسيده  به  كازرون، به   مسير شيراز به  بوشهر اس
بيشابور بايد رفت. حجاريهاي  ساسانيِ  تنگ  چوگان، 
ــهر باستاني  بيشابور «در واقع   غار شاپور و بقاياي  ش
نمايشگاه  عظيم  تبليغاتي  و سياسي  قدرتي  است  كه  بيش  
از چهارقرن  از سال  ۲۲۴ تا ۶۵۱ ميلادي  بر سرزمين  ايران  

و درياي  پارس  تسلط  داشته».
ــت  كه  طياب  بر  «مرواريد غلتان  و نفت  خام» عنواني  اس
سفر به  خارگ  گذاشته  است. توصيفي  از اين  جزيرة  كوچك  
و مرجاني  با فاصله اي  ۴۰ كيلومتري  از خاك  اصلي  ايران  كه  
امروز يكي  از بزرگترين  پايانه هاي  نفتي  جهان  است. خارگ  
ــتاني  است  و قدمتي  كهن  دارد. از قرنها پيش   منطقه اي  باس
ــج  فارس  بوده  و در آن   ــلاد، پايگاه  تجاري  منطقة  خلي از مي
ــم  و...) مبادله   كالاهاي  هندي  و چيني  (مانند ادويه  و ابريش
مي شده  است. در زمان  سفر طياب  به  اين  جزيره، هنوز چند 
ــان  صيد مرواريد است  در  تني  از غو اصان  محلي  كه  كارش
جزيره  باقي  بودند. طياب  شرحي  زنده  از كار و ابزارهاي  آنها 

به  دست  مي دهد:
«ابزار غواصي... عبارت  است  از: طناب  متصل  به  سنگ  
ــبد، قيد يا فُطام  كه  گيرة   غوص، طناب  متصل  به  زنبيل  يا س
مخصوص  بيني  است، انگشت  بند چرمي  و مَفلَگه  يا چاقوي  
سركج  براي  كندن  صدف  از كف  دريا. مُهنا كه  نيم  تنه  و نيم  
ــلواري  به  تن  دارد قبل  از رفتن  در آب، اُوشه   ش
يا اُوشن  را كه  دارويي  محلي  است  و غو اصان  
به  همراه  دارند خنده كنان  به  اطرافيان  نشان  
مي دهد و بعد ياعلي  گفته، با كمك  عنبر به  دريا 
مي جهد و من  از اين  صحنه  عكس  مي گيرم. 
سرطناب  متصل  به  سبد در دست  عنبر است  تا 
اگر مُهنا زيرآب  با مشكلي  مواجه  شد، با تكان  
ــر را از حال  خودش   ــيدن  آن  عنب دادن  و كش
ــود و مُهنا را  ــت  به  كار ش باخبر كند، تا او دس
بالا بكشد. صيد صدف  و مرواريد در اين  خليج  
سابقه اي  چند هزار ساله  دارد. يكي  از كمياب  
ــن  مرواريدهاي  خليج فارس  دُر   و گرانبهاتري
يتيم  يا مرواريد سياه  است  كه  در اطراف  همين  

جزيرة  خارگ  صيد مي شود.» (ص  ۸۱)
ــانيِ  بردستان  و  پس  از ديدار از قلعة  ساس
شهر باستانيِ  سيراف، اقامتي  در بندر كنگان  به  
شركت  در مراسم  ليوا مي انجامد. مراسمي  كه  
«بدون  شك  با بردگان  سياه پوست  افريقايي  
ــم   به  بنادر و جزاير خليج فارس  آمده، به  مراس

همسفر آبهاي  نيلگون  پارس 
طليعه  خادميان 

گرگورها (قفسهاي  صيدماهي) پيش  از به  آب  انداختن نخلستاني  در بندر عامري، نزديك  دلوار
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ــيخ  فريج  و زار هم  معروف  است». روايت  طياب  از  ش
ــازهايي  كه  در آن   ــم  زار و س چگونگي  اجراي  مراس
ــود و رقصها و حركات  شركت كنندگان   نواخته  مي ش

خواندني  است.
شرح  ديدار از كارگاههاي  لنج سازي  در بندر كُنگ، 
ــاني  و غار خَربِس   قلعة  پرتقالي ها و دخمه هاي  ساس
ــم، سفر به  بندر و جزيرة  هرمز و لارك، و سپس   در قش
ميناب  و جاسك  با ذكر ماجراهايي  كه  در طول  تاريخ  
ــت  همگي  جالب  و  كهن  ايران  بر اين  مناطق  رفته  اس
دلپذير است. طياب  شرح  سفرهاي  خود بر روي  دريا و 
خشكي  را با نثري  روان  و خوشخوان  نوشته  است. جاي  
جاي  به  منابع  مختلف  رجوع  مي كند تا متن  مستندي  
ــاورد. همچنين   ــخن  خود بي ــد و تكميل  س را در تأيي
ــرايي  را چاشني  سفرنامه هاي   قصه گويي  و داستانس
ــته اش  بيفزايد و  ــت  تا هم  برلطف  نوش خود كرده  اس
ــان   ــاي  رايج  در ميان  مردمان  بومي  را نش هم  باوره
ــد. رويدادهاي  تاريخي  مهم  را هم  در قالب  همين   ده
قصه گويي ها روايت  مي كند. حاصل  كار، كتابي  است  
ــي. خواننده  با متني  روان  و بی تکلف  خواندني  و ديدن
و عكسهايي  زيبا و شفاف  و گاه  كم نظير سروكار دارد 
ــتگي  آن  را بخواند و  ــاعتها بدون  خس كه  مي تواند س
ببيند و مسير سفرها را در كرانة  گستردة  درياي  زيباي  

پارس  دنبال  كند.
چاپ  و صحافي  كتاب  زيبا و آراسته  است  و كيفيت  
ــي  كتاب  نيز  ــت . صفحه آراي ــيار بالاس تصويرها بس
چشم نواز و متناسب  با محتواي  آن  است. اغلاط  كتاب  
كه  بسيار كم  است  و به  ندرت  به  چشم  مي خورد، اغلب  
در حروفچيني  كتاب  پديد آمده  (مانند محمد حنفيه  كه  
در چند جا به  صورت  محمد حنيفه  ضبط  شده  است).

ــطرها كه   ــي  كتاب  درياي  پارس  را با اين  س معرف
پايان  بخش  كتاب اند به  انجام  مي رسانيم:

«پس  از سكوتي  طولاني  ميان  من  و ناخداحيدر از او 
مي پرسم: "ناخدا بگو ببينم، شبها چه  طوري  مي روني؟" 
او در جوابم  مي گويد: "حالا كه  نقشه  و قطب نما داريم، 
اما با وجود همة  اينها، اين  ستاره ها هستن  كه  دريانورد 

رو تا او سر دنيا هم  كه  شده  هدايت  مي كنن."
ــقف  آسمان  ايستاده  باشد و  و بعد مثل  اينكه  زيرس
ــتاره هاي  روشن  و جهت  آنها را به   اشكال  فلكي  و س
خوبي  ببيند، سرش  را بلند مي كند و با دست  راستش  
ــقف  چوبي  كابين  اشاره  مي كند و براي   به  اطراف  س
ــمان  خيالي  توضيح  مي دهد و  ــتاره ها را در آس من  س

مي شمارد:
"اون  جا فَرقَده. او يكي  عَيوقه. اون  ثرياست  كه  از 
همه  روشن تره. اون  جا مطلع الاصله. او ديگري  اكليله. 
اون  يكي  عقربه، سُهيله، بعدش  سُلباره  و قطبه  و اون  

يكي  هم  مُغيبه."
ــود، نگاهي  به  من  مي كند و از  بعد دستپاچه  مي ش
ــت   ــت  دس كار عبث  خودش  به  خنده  مي افتد. با پش
ــمانش  را پاك  مي كند و با مهرباني   اشك  گوشة  چش

هميشگي اش  مي گويد:
ــب  شد، همة  اون  ستاره هارو بهت  نشون   "وقتي  ش
ــورد كهنه  كار اضافه   ــدم." و بعد با غرور يك  دريان مي
مي كند:"علاوه  بر اين  حرفا، اين  دريا خانة  من  است، 

من  اين  خليج  را مثل  كف  دستم  مي شناسم."
من  دوستانه  دستم  را روي  دستان  او كه  همچنان  
ــبيده  مي گذارم  و با خنده  و با  ــكان  لنج اش  را چس س
كمي  اد عا مي گويم: "ناخدا حيدر، اين  دريا خانة  همة  
ــعف  كودكانه اي   ــت." و ناخدا در جواب  من  با ش ماس

قاه قاه  مي خندد."
ــيد در افق  دريا غروب  مي كند، هوا كم كم   خورش
ــتاره هاي  پرنوري  برفراز آسمان   تاريك  مي شود و س

خليج فارس  به  ما چشمك  مي زنند.» (ص  ۲۰۲)

مراسم  ليوا (زار)، كنگان 

اسكله، بندرعباس 

جزيرة  قشم 

لنج سازي، بند كُنگ 




